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 امکان شناخت 

  شناسی این است که آیا اساساً ترین پرسش در موضوع معرفتمهمنخستین و
 تواند آگاهی و شناختی حقیقی )باور صادق موجه( داشته باشد؟انسان می

 رسد این پرسش جا ندارد و ممکن بودن نظر میبا وجود آنکه در نگاه ابتدایی به
ر این دهد باید دشناخت بدیهی است، ولی مروری به دلایل شکاکان نشان می

 زمینه بیشتر تأمل کرد.

o :دلایل شکاکان 

 ای را سراغ نداریم که در آن خطا نداشته باشیم. حتی هیچ دانش و حوزه
 در ریاضیات



  هیچ دلیلی نداریم که همه ما تمام عمر خود را در خواب نباشیم و وقتی
شمردیم خواب بوده بمیریم بیدار شویم و ببینیم همه آنچه واقعی می

 است.

 ای بدانیم که مغز ما داخل یک لوله آزمایشگاه متصل به برنامه از کجا
 شده نیست؟تعریف

 دانیم بر اساس ساختار ذهنی فعلی ماست و اگر این ساختار آنچه می
گونه که اگر ساختار کند. همانهای ما نیز تغییر میعوض شود، دانسته

ای دیگر ونهگها و امثال آن را بهها و اندازهچشم ما تغییر کند، رنگ
 بینیم.می

  عالمی که ما با آن سر و کار داریم عالم نمود )ظهورات( است که با عینک
ایم و راهی برای رسیدن به عالم بود )واقع( و حجاب ذهن به آن رسیده

 نداریم.

o :پاسخ این دلایل 

  اگر امکان شناخت هیچ حقیقتی وجود ندارد و راهی برای خروج از شک
قضیه نیز پذیرفتنی نیست و شکاکیت نیز باید شک  نداشته باشیم، همین

کرد. ضمن اینکه اصل سخن گفتن، استدلال کردن و نتیجه استدلال را 
تابع مقدمات آن دانستن، نقض ادعای شکاکیت است. گذشته از اینکه در 
عمل و امور عادی زندگی به حوادث، خطرات و سایر موضوعات ترتیب اثر 

کرد سخن اند. )برخلاف پیرهون که سعی میدهند و عملاً رئالیستمی
 نگوید و به هیچ خطری واکنش نشان ندهد تا نقضی بر ادعایش نباشد.(

 دهد شویم نشان میفهمیم در حس یا تفکر دچار خطا میهمین که می
چندین معرفت یقینی داریم: یکی اینکه ملاکی را برای تشخیص خطا در 

ایم و خود با آن ملاک، پی به خطا برده ایم و با مقایسه یافتهاختیار داشته
ایم و به خطای قبلی خود یقین داریم. دانیم خطا کردهدوم اینکه اکنون می

سوم به وجود خطاکار یقین داریم. چهارم به ذهنی که در تحلیلش خطا 



ایم. پنجم به قابل اعتماد بودن استدلال عقلی اذعان کند اعتراف کردهمی
 ایم و ...کرده

 کند باید مورد ضرب و تأثرگوید کسی که واقعیت را انکار میسینا میابن 
 قرار داد.

 نگاه قرآن به امکان شناخت 

 شناسی توجهی ندارند و با توجه به اینکه عموم مردم به مباحث تخصصی معرفت
صورت مشخص به این مباحث این مسئله برایشان مطرح نیست، قرآن کریم به

ریح و روشن در این باره موضعش را مشخص کرده و صورت صنپرداخته؛ ولی به
 عنه دانسته است.امکان شناخت را واضح و مفروغ

 دهد امکان شناخت حقایق گوناگون حسی، عقلی و آیات فراوانی از قرآن نشان می
حتی ملکوتی و غیبی برای انسان وجود دارد و بدون پرداختن مستقیم به موضوع 

 داند.مستقیم این امکان را مسلّم و روشن می ای غیرگونهامکان شناخت، به

 نما بودن آن دلالت دارند:برخی از آیاتی که بر امکان شناخت انسان و واقع 

o گوید:آیاتی که سخن از دانایی و آگاهی انسان می 

  (۲۶منِ رَّبِِّهِمْ )بقره،  الْحقَُّأنََّهُ  فَیَعْلَموُنَفَأَمَّا الَّذِینَ آمَنُوا 

  ْلوُهُعَقَكَانَ فَرِیقٌ مِِّنْهُمْ یَسْمَعوُنَ كَلَامَ اللَّـهِ ثُمَّ یُحَرِِّفُونَهُ منِ بَعْدِ مَا وقََد 
 (۷۵)بقره،  یَعْلَموُنَوَهُمْ 

  َ(۱۴۴منِ رَّبِِّهِمْ )بقره،  الْحَقُّ أنََّهُ  لَیَعْلَموُنَوَإنَِّ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَاب 

 ِنمل یَعْلَموُنَلِِّقوَْمٍ  لَآیَةًمَا ظَلَموُا إنَِّ فِي ذََٰلِكَ فَتِلْكَ بیُُوتُهُمْ خَاوِیَةً ب( ،
۵۲) 

 َ(۷ظَاهِرًا مِِّنَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَهمُْ عنَِ الآْخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ )روم،  یَعْلَموُن 

o کند:ها را توبیخ میتوجهان نسبت به دانستهآیاتی که بی 

 َ(۷۷یَعْلَمُ ماَ یُسرُِّونَ وَمَا یُعْلِنُونَ )بقره،  أَنَّ اللَّـهَ أوََلَا یَعْلَموُن 

  َوَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِِّنْ عِندِ اللَّـهِ مُصَدِِّقٌ لِِّمَا مَعهَُمْ نَبذََ فَرِیقٌ مِِّنَ الَّذِین
 (۱۰۱)بقره،  كَأَنَّهمُْ لَا یَعْلَموُنَأُوتُوا الْكتَِابَ كِتَابَ اللَّـهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ 



 َ(۱۷إِلَى الْإِبِلِ كیَْفَ خُلِقَتْ )غاشیة،  فَلاَ یَنظُرُونَأ 

  أَنَّ اللَّـهَ یَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجوَْاهُمْ وَأَنَّ اللَّـهَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ  أَلَمْ یَعْلَموُا
 (۷۸)توبه،

 َقبَْلِهِم مِِّن قَرْنٍ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِِّن كَمْ أَهْلكَْنَا منِ  لَمْ یرََوْاأ
 (۶لَّكُمْ )انعام،

o کند:آیاتی که دعوت به دانستن می 

 َ( ۱۹۴أَنَّ اللَّـهَ مَعَ الْمتَُّقِینَ )بقره،  اعْلَموُاو 

  ْ(۹۲نُ )مائده، أَنَّماَ عَلَىَٰ رَسوُلِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِی فَاعْلَموُافَإنِ توََلَّیْتُم 

  َّ(۱۱كیَْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِِّبِینَ )انعام،  انظرُُواقُلْ سِیرُوا فِي الْأَرْضِ ثُم 

  ِ(۱۰۱مَاذَا فِي السَّماَوَاتِ واَلْأَرْضِ )یونس،  انظرُُواقُل 

 ِِّنْهُمْ طَائِفَةٌ وَمَا كاَنَ الْمُؤْمِنوُنَ لِیَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كلُِِّ فِرْقَةٍ م
فِي الدِِّینِ وَلِیُنذِرُوا قوَْمَهُمْ إِذَا رَجَعوُا إِلَیهِْمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ   لِِّیَتَفَقَّهوُا

 (۱۲۲)توبه، 

  َُّاللَّـهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمنَِ الْأَرْضِ مثِْلهَُنَّ یتََنَزَّلُ الْأَمْرُ بَیْنَهن
نَّ اللَّـهَ عَلَىَٰ كُلِِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ وَأنََّ اللَّـهَ قَدْ أحََاطَ بكُِلِِّ شَيْءٍ عِلْمًا أَ لِتَعْلَموُا

 (۱۲)طلاق، 

o کند:آیاتی که به تفکر دعوت می 

  َّبأ، )س تَتَفَكَّرُواقُلْ إِنَّمَا أعَِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أنَ تَقُوموُا لِلَّـهِ مَثْنَىَٰ وفَُرَادَىَٰ ثُم
۴۶) 

  ِ(۱۷۶)اعراف،  یَتَفكََّرُونَ لَعَلَّهُمْ الْقَصَصَفاَقْصُص 

 َنحل، ) لَعَلَّهُمْ یتََفَكَّرُونَ وَأَنزَلْنَا إِلَیْكَ الذِِّكْرَ لِتُبَیِِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِِّلَ إِلیَْهِمْ و
۴۴) 

  ُ(۵۰)انعام،  أفََلَا تَتَفَكَّرُونَقُلْ هلَْ یَستَْوِي الْأَعْمَىَٰ واَلْبَصِیر 

o کند:هایی را برای تفکر مطرح میرسشآیاتی که پ 

  ْ(۵۰یَستَْوِي الْأَعْمَىَٰ وَالْبَصِیرُ أفََلَا تَتَفَكَّرُونَ )انعام،  هَلْقُل 



  ْمنِ شُرَكَائِكُم مَّن یَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ قُلِ اللَّـهُ یَبْدَأُ الْخَلقَْ ثُمَّ  هَلْقُل
 (۳۴نس، یُعِیدُهُ فَأَنَّىَٰ تُؤفَْكُونَ )یو

  َ(۷۲یَسْمَعوُنَكُمْ إِذْ تَدعُْونَ )شعراء،  هَلْقَال 

  َلَهُمْ أَرجُْلٌ یَمْشوُنَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَیْدٍ یَبْطِشُونَ بِهَا أمَْ لَهُمْ أَعْیُنٌ أ
 (۱۹۵یُبْصِروُنَ بِهَا أمَْ لَهُمْ آذَانٌ یَسْمَعوُنَ بِهَا )اعراف، 

  
  
  

  
  


